
گریز از مرکز

پیشنهاد روز

لطفا در بوق و کرنا نکنید

مجموعه  جشنواره  های فجر، از آنجایی که بودجه آن مشخصا 
از منابع ملی تأمین شــده، «جشــنواره ای ملی» به حساب می آید. 
چنیــن آوردگاهی با توجــه به نبــود جشــنواره ها و عرصه هایی 
برای حضــور هنرمندان از ســنین پایه تا به بزرگ ســالی مصداق 
«لنگه کفشی در بیابان» است. آن هم برای فعالان حوزه موسیقی 
که دراین بین از همه مظلوم ترند و بســا طنز غریبی اســت که مدیر 
جشــنواره اعلام می کند: «به اعتقاد من دولت باید تمام قد پشــت 
بخش جایزه جشــنواره ما باشــد، امروز تصمیم گرفته شده که در 
حوزه تولید موســیقی جایزه تعریف شــود و من بــر این نظرم که 
دولت باید همه جانبــه از این بخش حمایت کند. ما در این بخش 
شــکل داوری و سازوکارهای مربوط به آن را بسیار گسترده در نظر 
گرفته ایم. ما برای برپایی این بخش نیت خیر داریم و فکر می کنیم 
جای موســیقی مظلوم اینجا نیســت». (خبرآنلایــن/۲۸ آذر ۹۴). 
حال دو پرســش اساســی و اینکه ۱. موسیقی مظلوم کدام است؟ 
۲. دولت باید تمام قد پشــت بخش جایزه جشنواره ما باشد، یعنی 
چه؟! اگر موســیقی ای را مظلوم می خوانیــد و می دانید مگر غیر 
این اســت که باید از مظلــوم در مقابل ظالم! دفاع کرد، آن هم در 
جشنواره ای ملی با بودجه ای ملی؟! آیا اضافه کردن بخش جوایز 
تولیدات موســیقی و حذف بخش های رقابتی، نیت خیر داشــتن 
اســت؟! با تأسف بســیار باید این موضوع را عنوان کرد که رویکرد 
جدید! مدیر جشنواره و تبلیغات  پی درپی از آیین گشایش جشنواره 
و رفتارهای خاموش ماه های گذشته چیزی جز یک روش «کژ دار و 
مریز» نیســت، تا شفافیت به طورکامل از بین برود و خسارت عظیم 

وارده دیده نشود. 
  

اما خسارت وارده چیســت؟ چرا رویکرد جدید اشتباه است؟ و 
چرا «عظیم» خوانده می شود؟ جشــنواره موسیقی فجر به عنوان 
تنهــا امکان حضور جدی هنرمندانی که در شهرســتان ها و احیانا 
در تهران فعالیت هنری دارند و به دلایلی مشــخص اعم از: توان 
و حامی مالی نداشــتن، نابرابری های عرصه حضور، پیچیدگی های 
اخذ مجوزهای لازم و شرایط اقتصادی نابسامان فعلی، فرصتی به 
حساب می آمد تا با چنین شــرایطی خودی نشان دهند و از همین 
«کورســوی امید» جانی دوباره بگیرند و بســا همین اتفاق موجب 
روند رو به رشد شــخص یا گروهی می شد و در حین جشنواره کار 
شــخص یا گروه دیده می شد و این قدمی مثبت در جهت حمایت 
از فعالان موســیقی جدی کشور است که بنابه شرایط اقتصادی و 

فرهنگی «گوشه نشین» شده اند. 
بخش جوایز قسمت های رقابتی که اصولا گروه های شناخته شده 
و اشخاص طراز اول موسیقی کشور را دربر نمی گرفت و به نوعی با 
نســل جدید و تازه کار در عرصه اجرا و ساخت وساز سروکار داشت، 
خود منبعی به لحــاظ مالی و معنوی بــرای برنامه های بعدی یا 
پیگیری فعالیت هایشان در شهرستان ها و تهران بود. به لطف مدیر 
جشــنواره و مسئولان وزارت ارشاد (با توجه به احاله پست مدیری 
جشــنواره امســال به حمیدرضــا نوربخش)، امید گوشه نشــینان 
موسیقی بر باد رفت و شخصا به عنوان یک عضو جامعه موسیقی 
ایــران، با توجه بــه حرفه و ارتباطاتم خبر از شــوکی بزرگ در بین 
همین گوشه نشــینان می دهم. این برحق نیست که تمامِ جشنواره 
به هنرمندان طراز اول کشــور اختصاص یابد آن هم در صورتی که 
اکثریتشــان در طی سال کنسرت های بســیاری را در سطح کشور و 
حتی خارج از کشــور برگزار کرده اند و می کنند. بدون هیچ تعارفی 
باید گفت درصد قابل توجهــی از این هنرمندان اکثر قریب به اتفاق 
برنامه های اجرائی موسیقی را در سال در اختیار دارند و صرفا این 
محدود به اجرای کنسرت نیست بلکه در بخش تولید آثار صوتی و 
تصویری هم حضوری غلیظ دارند. برای نمونه ارکستر سمفونیک 
تهران، ارکستر ملی، هنرمندان و گروه هایی مانند: کامکارها، مجید 
درخشــانی، کیوان ساکت، سالار عقیلی و... . ازاین رو باید گفت: که 
جشنواره امسال از سوی جریان مشخص «خانه موسیقی» مدیریت 
می شــود و ایــن رویکرد جدید! چیزی نیســت جــز صف آرایی ای 
مشــخص در قبــال انتقادهایی کــه چند صباحی اســت جریانی 
فعال عنــوان کرده و صنفی بــودن و صنفی عمل کردن این نهاد را 
به چالش کشــیده است. در همین راستا چینش برنامه های امسال 
مشخصا یارگیری ای است برای نشان دادن قدرت اجرائی این نهاد 
صنفی! حال با این رویکرد نه تنها نفس جشنواره از بین  رفته است 
بلکه در توزیعی ناعادلانه بودجه ملی صرف برنامه هایی می شود 
کــه ماهیتا اســتفاده ای ابــزاری از هنرمندان طــراز اول در مقابل 
معترضان خانه موســیقی در این کشاکش است. در پایان با مدد از 

حافظ شیراز: «دعای گوشه نشینان بلا بگرداند...».

«هوا بس ناجوانمردانه سرد است» در گالری افرند 
نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «هوا بس ناجوانمردانه سرد 
اســت»، از ۱۸ دی در گالری افرند برگزار می شود.  در این نمایشگاه 
آثــاری از محســن حســینمردی، مجیــد زراعتی، امیر شــلمانی، 
کاوه کاووســی، علی گلســتانه، هانی نجم، پژمــان نوروزی، روزبه 
مشعشعی، بهادر پوردارابی و حمید هادی نژاد به نمایش گذاشته 

می شود. 
امیر شــلمانی، نمایشگاه گردان این نمایشــگاه نیز نوشته است: 
«نســلی شــاهد دگرگونی هــای بنیادیــن و در منطقه بــوده و افق 
پیش رویــش چه بســا نامعلوم تــر و پرچالش تر باشــد. درعین حال 
پیشــرفت تصاعدی ارتباطــات، انتقال بی واســطه دانش عظیمی 
را بــرای ایــن دوران به وجــود آورده، حیطه اختیار این نســل را با 
وقایع بســیاری مــورد تهدید قرار داده؛ وقایعــی از جمله وضعیت 
محیط زیست، جنگ های فرسایشی و پی درپی منطقه، خون ریزی ها، 
ازدحام و شــلوغی، همگی اختیاری برای این نســل باقی نگذاشته 
اســت. هرچه هســت، جبر جنگ و تاختن بی رویه و ترس از ویرانی 
اســت و از آینده. این همه روح جمعی و توافق نانوشــته ای را بین 
این نســل ایجاد کرده و مظاهر آن را در آثارشان شاهدیم که موجب 
نمایــش ایــن وضعیت شــده... وضعیتــی بی تعــادل و فاقد نظم 
نسبی...». مراســم افتتاح این نمایشــگاه جمعه، ۱۸ دی از ساعت 
۱۶ الی ۲۱ برگزار می شــود. این نمایشگاه تا دوم بهمن از ساعت ۱۶ 
الی ۲۰ در گالری افرند به نشانی یوسف آباد، بزرگراه جلال آل احمد، 
خیابــان جهان آرا، خیابان نوزدهم (جلال حســینی)، پس از تقاطع 

اشک شهر، شماره ۴۸ برگزار می شود. 

سینما حقیقت

زندگی پرفرازونشیب 
«حاجی بابا» در کارستان

شــرق: بهــرام  عظیم پــور، کارگردان 
نخســتین فیلم از مجموعه کارستان، 
ویژگی هــای منحصر به فرد  می گویــد 
و موفقیت هــا و زندگی پــدر صنعت 
ریخته گــری ایــران را در فیلــم خود 
به تصویر کشــیده اســت. به گزارش 
فیلم های  «ســری  عمومــی  روابــط 
این پروژه درباره  مســتند کارســتان»، 
کارآفرین هــای ایرانــی اســت کــه با 
و  بنی اعتمــاد  رخشــان  سرپرســتی 
مجتبی میرتهماسب و مشارکت «بنیاد 
توســعه کارآفرینی زنان و جوانان» با 
همکاری فیلم ســازان مستند در قالب 
۲۶ فیلم مســتقل از زندگی و حرفه ای 
کارآفرینان موفق ایرانی تهیه می شود.  
هدف کارســتان، روایت تلاش کسانی 
اســت که در رویارویــی با چالش های 
بســیار، توانســته اند بــه معنــای کار 
حرمت بخشــند و ثبت و انتقال دانش 
و تجربه هایشــان می توانــد الگوهای 
باارزشی برای کل جامعه به خصوص 
جوانان باشــد. تولید این مجموعه که 
بودجه آن از طریق جذب حمایت های 
بخش خصوصی در حال تأمین است، 
در ســه فاز تعریف شــده که نخستین 
فیلم فــاز اول بــا موضــوع زندگی و 
حاجی بابا»  «علی اصغر  موفقیت های 
با کارگردانــی «بهــرام عظیم پور» در 
آخریــن مراحــل تدویــن قــرار گرفته 
اســت.  «علی اصغر حاجی بابا» یکی 
از کارآفرینان شناخته شده و بنیان گذار 
صنایــع ریخته گــری و فروآلیــاژ ایران 
اســت. این کارآفرین ۸۳ساله در سال 
۱۳۴۲ شــرکت «پارس متال» را به امید 
ایران به  ســوی صنعتی  شــدن  اینکه 
گام بــردارد، تأســیس کرد و ســپس 
در ســال ۱۳۴۸ به تأســیس شــرکت 
«شــوفاژ کار ایران» اقدام کرد. از آنجا 
که کارشــناس مدیریــت صنایع بود و 
در این رشــته مهارت بسیار داشت، در 
اســفند ۱۳۵۷، اندکی پس از پیروزی 
انقــلاب، به عنوان عضــو هیأت مدیره 
انتخــاب  کمپانــی «ایران ناســیونال» 
شــد و ســرانجام در ســال ۱۳۶۱ نیز 
شــرکت «فروســیلیس ایــران» را راه 
انداخت.  عظیم پور از طریق رخشــان 
بنی اعتماد و مجتبی میرتهماســب به 
این پروژه دعوت شــده است و درباره 
انتخاب موضوع فیلم می گوید: «آقای 
شــخصیت  حاجی بابــا  علی اصغــر 
منحصربه فــرد و قابل ستایشــی دارد. 
ایشــان نه تنهــا بنیان گــذار صنعــت 
ریخته گری و فروآلیاژ در ایران هستند، 
که زندگی پرفرازونشیب و قابل تأملی را 
نیز از ســر گذرانده اند؛ از جمله پیشبرد 
و مدیریــت اقتصاد و صنعت در بافت 
خانوادگی، کارآفرینی در چندین استان 
کشور، تجربه فعالیت های سیاسی در 
چنــد برهه از زندگــی خویش، نظم و 
ترتیب مثال زدنی و جــذاب در رفتار و 
آداب فردی و همچنین عشق کم مانند 
به وطن. آقــای علی اصغر حاجی بابا 
نمادی از امیــد به زندگــی، ایمان به 
آینده و عشــق به انســان و انســانیت 
است. خوشحالم این افتخار را داشتم 

که فیلم زندگی ایشان را بسازم».
او کــه در زمســتان ۹۳ همکاری 
خود را با کارستان شروع کرده است، 
درباره روند تولید فیلم می گوید: «در 
اســفند ۹۳ پژوهش نهایــی و طرح 
فیلم نامــه اولیه خــودم را با نگاه به 
پژوهــش دقیقی که پیش تر توســط 
زنان و  «بنیــاد توســعه کارآفرینــی 
جوانان» انجام شــده بود، آغاز کردم. 
این مرحله شامل خواندن زندگی نامه 
آقای حاجی بابا، گفت وگوهای متعدد 
با ایشــان، اعضــای خانــواده، افراد 
نزدیــک به وی و نیز همراهی با آقای 
حاجی بابــا در خانه، محــل کار، چند 
ســفر برای دیدن کارخانه ها و... بود. 
این روند تا اردیبهشت سال ۹۴ ادامه 

داشت».
فیلم بــرداری این فیلم آن چنان که 
عظیم پور گفته در اوایل اردیبهشت ماه 
در تهــران کلید خورد: «ایــن فیلم به 
جز تهران در شــهرهای کرج، سمنان، 
تاکستان و ازنا فیلم برداری شده است 
و درحال حاضر در مراحل پایانی تدوین 

قرار دارد».
نخستین فیلم مجموعه کارستان با 
کارگردانی بهرام عظیم پور، فیلم برداری 
یداالله  محمد حــدادی، صدابــرداری 
نجفی، مدیریــت تولید عبــد نیکپو و 
تدوین شــبنم حســینی در حــدود ۶۰ 
دقیقه تا پایان بهمن ماه آماده نمایش 

خواهد شد. 

سال سیزدهم    شماره 2488هنر10 چهارشنبه    16 دى 1394

می خواهم بگویم این موسیقی است که کنارآمدن با تراژدی های 
زندگی را برایمان آسان می کند و این بار برایم تبدیل به شوقی شده 
که من می خواهم آن را تجربه کنم. ممکن است بعد از اجرای روز 

شنبه فیدبک هایی بگیرم که احساس کنم نباید به این کار ادامه دهم، 
اما چون به شکل شوق عجیبی سال ها در من وجود داشته، واقعا 

خوشحالم که حالا می خواهم آن را تجربه کنم

هنگامه قاضیانی، بازیگری که تاکنون در عرصه سینما جایگاهی درخور توجه برای 
خود کسب کرده و برای بازی در فیلم های «به همین سادگی» و «روزهای زندگی» 
ســیمرغ بلورین بازیگر نقش اول زن را دوبار از آن خود کرده، این بار نیز تصمیم 
گرفته تا خود را در هنــری دیگر بیازماید. او روز شــنبه ۱۹ دی، در تالار وحدت، 
قطعاتی را با تنظیم رضا تاجبخش برای بانوان خواهد خواند تا به گفته خودش، 
عشــق را دوباره در دل زنــان ایرانی، زنده کند. با قاضیانی بــه بهانه این اتفاق، 

گفت وگویی داشته ایم که می خوانید.

 چه چیز قلقلکتان داد تا این بار اقلیمــی دیگر از هفت اقلیم هنر را تجربه  �
کنید؟ شما در سینما، در این ســال ها توانستید جایگاه درخوری کسب کنید و 
این بار تصمیم گرفته اید به عرصه موسیقی وارد شوید. چه چیز انگیزه شما شد؟
اتفاقــی که برایم رقم خورد، یک قلقلک نبــود، یک آرزوی قدیمی بود. اینکه 
چــرا تصمیم گرفتم روز نوزدهــم دی ماه برای زنان ســرزمینم آواز بخوانم یک 
قصه خیلی قدیمی دارد که نمی توانم انکارش کنم. اگر بخواهم صادق باشــم 
و صادقانه حرف بزنم باید اعتراف کنم که از کودکی تا همین ســن، همیشــه در 
خانواده مادری ام آواز را شنیده ام؛ یعنی اصلا آواز چیزی است که ما به آن عادت 
کرده ایم. البته نه اینکه هر روز آواز بخوانیم، ولی همیشــه با خود زمزمه داریم. 
در فیلم «به همین ســادگی» آقای رضا میرکریمی محترم که واقعا قدم ایشان با 
فیلمشــان برای زندگی من یک اتفاق بزرگ بود، من «ساری گلین» را خواندم. از 
وقتی که یادم می آید آواز شنیده ام و موسیقی چیز مهمی در خانواده من بوده. اما 
تقریبا از سن خیلی خیلی کم فهمیدم که موسیقی روح مرا آرام می کند. با اینکه از 
بچگی واقعا عاشق سینما و تئاتر بودم و واقعا از سن کم دلم می خواست بازیگر 
شوم، باز درنهایت موسیقی، هنری بود که برای من آن کاری را که باید انجام دهد، 
انجام داد. من آوازخواندن را خیلی دوســت دارم به خاطر اینکه به شــدت، اول، 
خودِ من را آزاد می کند. بازیگری هم، مرا آزاد می کند اما چون در قالب یک نقش 
و یک بازیگر در یک فیلم گنجانده می شوی در نهایت بازیگری آن قدر که باید، مرا 
رها نمی کند و شــاید دیگرانی را که تماشاگر هستند، رها می کند. اما آوازخواندن 
و موسیقی اتفاقی که به وجود می آورد این است که وحدت خیلی زیبایی را بین 
تو و شــنوندگانت برقرار می کند. این همان چیزی است که تئاتر هم دارد. چیزی 
که مثلا واقعا می توانم بگویم ۶۰ شبی که در «کالیگولا» بودم یا شب هایی که با 
«مثل خون برای اســتیک» روی صحنه آمدم، هم برایم اتفاق افتاد. این اتفاق، به 
قدری قوی بود که من هنوز لباس الیزابت «مثل خون برای اســتیک» را در کمد 
خودم دارم! تنها لباســی است که از تئاترهایم نگه داشته ام. من حتی به واسطه 
موسیقی، تئاتر را خیلی زود توانستم پیدا کنم. به قول آقای سمندریان خدابیامرز 
که همیشه به من می گفتند صحنه دوستت دارد. این جمله خیلی جمله بزرگی 
بود. برای کل زندگی من کافی است تا من فقط حواسم جمع باشد به موقعیتی 

که زندگی در اختیار من گذاشته و دچار غرور کاذب نشوم.  
 پیش از این هم تجربه های موسیقایی داشته اید؟ �

بله. وقتی در سال ۱۳۸۱ در استودیوی نادری برای هم خوانی با یک خواننده 
رفتم و انتخاب شدم باز موضوع برایم این قدر جدی نبود. فکرش را هم نمی کردم 
انتخاب شــوم. ولی وقتی که خواندم دیگر خواندن برایم جدی شد. قوانین آقای 
خلعتبری برای پذیرفتن من دشــوار بود. ایشــان از پشــت یک شیشه صداهای 
اســتودیو را می شنیدند و این سبک ایشــان خیلی برای من آن موقع جالب بود. 
وقتی از اســتودیوی نادری بیرون آمــدم، تمام آن خیابان را راه رفتم تا تقریبا پیچ 
شــمیران. تمام راه فکر کردم که چه جالب! من همیشــه دلم می خواســت که 
صدایم ضبط شود و به خودم آمدم و دیدم این اتفاق افتاد. اما چگونه این اتفاق 
افتاد؟ شــاید چون من فانتزی خواندن را از کودکی در وجودم داشتم. چند سال 
بعد، رســیدیم به فیلم «به همین سادگی»؛ وقتی فیلم نامه را خواندم دیدم یک 
قسمت در آن هست که من باید آواز بخوانم. آقای میرکریمی در گفت وگویی که با 
من داشتند از من پرسیدند که آیا شما می توانید آواز بخوانید و زمزمه کنید؟ گفتم: 
بلــه، می توانم. حتی راجع به آوای ترکی ای که بایــد می خواندم با من صحبت 
کردند و مــن هم پذیرفتم که «ســاری گلین» را در فیلم ایشــان بخوانم. ببینید 
به هرحال اگر بگویم من خیلی در موســیقی باسوادم، بلوف خیلی بزرگی است 
اما گوشــم به خاطر مأنوس بودنم با موسیقی از کودکی، گوشِ باسوادی است. 
وقتی «ساری گلین» را در فیلم «به همین سادگی» خواندم دیدم این شعر زمزمه 
خیلی از زنانی شــد که این فیلم را دوســت داشتند. بعد از آن، کلیپ «ای ایران» 
ســامان مقدم محترم و عزیز ساخته شد. در آن کلیپ که برای جشن خانه سینما 
بود، من در کنار خانم ها رؤیا نونهالی و رؤیا تیموریان و آقای حمید جبلی محترم 
و عزیز و آقای حســن پورشیرازی، آقای مشایخی، آقای کوروش تهامی محترم و 
خانم پانته آ بهرام «ای ایران» را خواندیم؛ سال ۸۷. آنجا باز یک اتفاق آوازی از من 
ثبت شد که جالب هم بود. جالب این است که برای آن کلیپ هم از خانه سینما 
-نزدیک های جشن- به من زنگ زدند، پشت خط آقای پرستویی بودند که به من 
گفتند آیا مایلید در سرودی که اهالی سینما می خوانند با ما همراه شوید؟ به آقای 
پرستویی گفتم حتما، اگر من بیایم و «ای ایران» را بخوانم، باعث افتخار من است. 

من رفتم و حتی به تست هم نکشید و ما دست جمعی «ای ایران» را خواندیم و 
ضبط شد و این کار در جشن خانه سینما روی ال سی دی پخش شد و هم زمان که 
روی ال سی دی پخش می شد از ما خواستند که بدون میکروفن آن را روی استیج 
عمارت مســعودیه بخوانیم که این، لحظه خیلی زیبایی را رقم زد. بعد از آن هم 
در فیلم «من مادر هستم» یک سکانسی بود که آقای جیرانی اواسط فیلم به این 
نتیجه رسیدند که من در آن سکانس آواز بخوانم. ایشان به قدری باهوش هستند 
که میزانسنی را ترتیب دادند و گفتند که اینجا وارد شو و برای آرام کردن لحظه ای 
که آن قدر در طغیان اســت، قطعه ای را بخوان؛ خیلی برای من کار ســختی بود 
نه به دلیل  خوانش یک قطعه، به دلیل اینکه موقعیت میزانسن برای اجرای آن 
قطعه سخت بود. آنجا باز یک بار دیگر یک اتفاق آوازی دیگر برای من افتاد و آواز 
را برایم جدی تر کرد. اینها همه تجربه های من است و به این معنی نیست که کار 
من خیلی درســت است و الان قرار است بهترین خواننده روی زمین باشم و روز 
نوزدهم دی بهترین اجرای جهان را به مردم ارائه دهم، اما اینها پیش زمینه هایی 
هســتند که اتفاق امروز را برای من رقم زدند. فراموشــم شد که بگویم پیش از 
فیلم آقای جیرانی، در «سعادت آباد» هم آقای مازیار میری محترم از من، مهناز 
افشــار و لیلا حاتمی عزیز خواســتند با هم بخوانیم. بعد جالب بود که برداشت 
بچه ها را باهم گرفتند، ولی من تنها خواندم و بعد با هم ســینک شــدیم؛ من از 
مازیار میری عزیز پرسیدم چرا این کار را می کنید؟ گفتند ما این انتظار را از تو داریم 
که تو الان بتوانی عین آن را اجرا کنی و ما پلی بک کنیم. آنجا یک بار دیگر باز این 
حس وحال آواز را تجربه کردم و این حس همین طور در من ماند. در ســال هایی 
که در سانفرانسیســکو بودم یادم هســت هر وقت راجع به چیزی کم می آوردم، 
مثل همه این روزهایی که روی زمین زندگی می کنیم و گاهی ســخت می گذرد، 
تنها چیزی که مرا آزاد می کرد، موسیقی و خواندن بود. برای نمونه کنار اقیانوس 
توی ماشین می نشستم و آواز می خواندم و آن قدر آرام می شدم و به یک آرامش 
زیبایی می رســیدم که می گفتم خوب دیگر زندگی همین است! بعدها به این پی 
بردم که موســیقی واقعا هنر برتر و یک جور درمان اســت. گاهی اوقات مثلا در 

ازدحام روزها و لحظه های شلوغ زندگی ات شاید دیگر نتوانی فیلم یا تئاتر ببینی 
حتی اگر عاشق سینما باشی، اما موسیقی ات را حتما گوش می کنی. می خواهم 
بگویم این موســیقی اســت که کنارآمدن با تراژدی های زندگی را برایمان آسان 
می کند و این بار برایم تبدیل به شــوقی شده که من می خواهم آن را تجربه کنم. 
ممکن است بعد از اجرای روز شنبه فیدبک هایی بگیرم که احساس کنم نباید به 
این کار ادامه دهم، اما چون به شــکل شوق عجیبی سال ها در من وجود داشته، 
واقعا خوشحالم که حالا می خواهم آن را تجربه کنم. فکر می کنم این همه سال 
اتفاق نیفتاده چون شــاید الان زمانش بوده؛ فکر می کنم همه چیز در موقعی که 
باید، پیش می آید. حتی یک اتفاق تقدیری خیلی عجیب این اســت که نوزدهم، 
شب تولد مادر من است و بالاخره مادرم مرا به این دنیا آورده و زایشم از او بوده 
و جالب این است که مسئولان تالار وحدت وقتی به من نوبت اجرا داده اند که از 
قضا شــب تولد مادرم است، حتی این هم برای من یک نشانه است؛ نشانه ای از 
شگفتی های زندگی، از اینکه ما به عنوان انسان، به فانتزی های ذهنمان می توانیم 

برسیم.
 از فانتزی های ذهنی  حرف زدید. فانتزی آواز از چه زمانی همراه شما بوده  �

و آیا هیچ وقت با آن در زندگی خصوصی تان دست وپنجه نرم کرده اید؟
بله، از ســن خیلی خیلی خیلی کم. از پنج، شش سالگی با موسیقی مأنوس 
شــدم و شــروع به رقصیدن و آوازخواندن کردم، کم کم بزرگ تر که شدم و به ۱۴، 
۱۵ سالگی رسیدم، این موضوع به قدری برایم جدی بود که دوست داشتم پدر و 
مادرم سر کار باشند، خانه مان خالی باشد فقط به دلیل اینکه من بتوانم بخوانم. 
در ۱۲ ســالگی یک ســوئیچ جالب داشتم و یک باره از موســیقی پاپ به سمت 
موسیقی راک کشیده شدم. خیلی تغییر عجیبی بود، ولی این اتفاق افتاد. به خاطر 
کتاب هایی که می خواندم، کتاب هایــی که برای آن دوره ذهنی عجیب بود. الان 
به وضعیتی رسیده ام که جالب است بدانید دوست دارم همه چیز را گوش کنم. 
این اتفاق عجیبی اســت که امروز دیگر همه چیز را دوست دارم گوش کنم. شاید 
خیلی از آشنایان و اطرافیان خودم بگویند این که یک روز سلیقه اش چنان بود، چرا 
الان چنین است؟ می خواهم بگویم جادوی موسیقی همین جاست؛ همین جایی 
که من را دلباخته می کند. وقتی این مدت با هفت نوازنده زیبا در فضای استودیو 
تمرین می کردیم، اصلا از دنیا کنده می شــدم و آنها می توانند با سازهایشــان مرا 
از روزمرگی دور کننــد. این قدرت خیلی زیادی می خواهــد. من امتحان کرده ام 
وقت هایی که خیلی مغزم درگیر است و مشغله های فکری زیادی دارم موسیقی 
نقش شــفاگری برایم دارد. مــن الان دلم یک مشــارکت می خواهد، یک چیزی 
در احســاس و وجودم هســت که بعد از پنج سال که همه به من می گفتند چرا 
هنگامــه تئاتر کار نمی کنی و حق هم داشــتند، چون جالب اســت که من هنوز 

عاشــق تئاترم، چون تئاتر برای من مکتب است، خواستم این بار با آواز صحنه را 
تجربه کنم. بعد از پنج ســال که دیگر اجرای چشم درچشم با مردم نداشتم، دلم 
می خواســت دوباره این تجربه را داشته باشــم. از آنجا که سینما حضور متکثر 
اســت، تو، هم هستی و هم نیســتی، هم روی پرده سینما هستی و هم اگر از در 
وارد شــوی و بیایی که فیلمت را ببینی، مردم برمی گردند خودت را هم می بینند، 
پس تو حضور متکثر هســتی، اما برخورد چشم درچشم با مخاطبت نداری، ولی 
در تئاتر این برخورد هســت. خوشــحالم که بعد از پنج ســال با این حجمی که 
در من جمع شــد، می خواهم باز نفس مردم را بشنوم چون نفس مردم شنیدن 
دارد. می خواهم چشــم در چشم شان بیندازم و کیف کنم از اینکه می توانم الان 
اشــتباه کنم و مردم کم و کاستی هایم را گوشــزد کنند، چون اجرای زنده همیشه 
این را دارد و این خودش یک حسی به تو می دهد که باید کمی متواضع شوی و 
توهم نزنی که خیلی بزرگ هســتی. ما هم آدم هستیم و خاصیت آدم این است 
که اعتمادبه نفس داشــته باشــد، اما اعتمادبه نفس با تکبر و تفرعن فرق دارد. 
باور به خویشــتن، خیلی با خودبزرگ بینی فرق می کند؛ باورداشــتن به خویشتن 
اســت که به تو این اعتمادبه نفس را می دهد کــه فانتزی های زیبای ذهنت را با 
مردم به اشــتراک بگذاری. من روز نوزدهم دلم می خواهد فانتزی های ذهنم را 
که همیشه آرزو داشتم، با مردم شریک شوم. در یک قسمت از سخنان یک ثَمَن، 
در کتاب «قدرت اســطوره» جوزف کمبل آمده: «وقتی مردم آواز می خوانند من 
می رقصم، من وارد زمین می شوم». ببینید این جمله چقدر زیباست. من امیدوارم 
آن شب زنان سرزمین من در تالار وحدت در یک محیط امن و زیبا لحظاتی با من 
آواز بخوانند در یک جمع زنانه خوبِ باشــکوه. چون به نظرم تالار وحدت واقعا 
شــکوه دارد و خوشحالم که در آن شــب من وارد زمین می شوم، طبق گفته آن 

شَمَنِ سرخ پوست.
 شما که گفتید آواز و موسیقی همیشه دغدغه تان بوده چرا هرگز نخواستید  �

یک مربی آواز داشته باشید؟
خوب شد این سؤال را پرســیدید. یادم آمد جشن سال  ۹۰ خانه سینما، آقای 
شهداد روحانی برای یک هفته به ایران آمدند و با ارکستر سمفونیک، «ای ایران» 
را زنده اجرا کردیم. آنجا صابر ابر هم اضافه شــده بــود و مریلا زارعی عزیز هم 
بود. اتفاقا آقای شــهداد روحانی در اســتودیو که تمرین می کردیم، به من گفتند 
کــه تو صدای خوبی داری. جالب بود این قدر ایشــان روح بزرگی دارند که ادامه 
ندادند که مرا نصیحت کنند و بگویند که برو دوره ببین. دوست ندارم دوره ببینم 
چون یک خواننده ای که اسمش را نمی برم و یکی از نبوغ موسیقی جهان است 
و شــاید یک روز اســمش را ببرم، چون خودش دوست نداشــت که هیچ وقت 
اسمش را ببرم به من گفت چیزی در صدایت هست که در تربیت یک کم مونوتن 
می شود و از بین می رود. ولی به خودم قول می دهم که اگر کنسرت اولم را بروم 
و فانتزی ای که ســال ها در من بود، برایم مجسم شود حتما برنامه های جدی ای 

دارم و تمرینات و تعلیماتم را گسترده تر می کنم.
 روال تمریناتتان چطور بود؟ �

ما در تمرین به کشف می رسیدیم. عجیب بود که نوازنده های من هم همگی 
این مســئله را درک می کردند و همه به من انرژی می دادند و کســی نمی گفت 
که اینجا نقص دارد. در یک تجربه گروهی نقص هایمان برطرف می شــد و رضا 
تاجبخــش عزیز و محترم هم از روز اول که قطعــات را تنظیم کردند به من این 
امیــدواری را دادنــد که طی یک همکاری گروهی به تجربه موفقی دســت پیدا 
خواهیم کرد. ایشان یکی از کسانی هستند که در حوزه پاپ واقعا کارهای خیلی 
خوبی ارائه دادند. من تنظیم های ایشان را خیلی دوست دارم. مثلا تنظیم کارهای 
حمید حامی که به تازگی در کنســرت او شــنیدیم عالی بودنــد. رضا تاجبخش 
محترم هم که نیمی از کار ما مرهون زحمات اوســت، جالب است بدانید که مرا 
خوب روان شناسی کرد و فهمید که من با گوشم سریع یک چیزهایی را می گیرم. 
به یک سری چیزهایی که شــاید بعضی ها برای انجامش محتاج تکنیک باشند، 
نه اینکه بی نیاز باشــم اما من تجربی به آن می رســم. بگذارید با خودم و مردمی 
که این مصاحبه را می خوانند، صادق باشم. ترتیب دادن این کنسرت کلاهبرداری 
نیســت و قرار نیست من با پول این کنســرت بروم و یک خانه بخرم. اصلا در کار 
فرهنگــی و هنری در ایران این خبرها نیســت. موضوع این اســت که این ماجرا 
برایم یک اتفاق خیلی حســی- هنری اســت که دارم آن را با زنان ســرزمینم به 
اشتراک می گذارم. مطمئنا بعد از این فکر می کنم اگر نوزدهم دی این اتفاقی که 
بایــد در من بیفتد، باز این تجربه را امتــداد می دهم. مثل بازیگری که وقتی پایم 
را گذاشتم، چون عاشقش بودم، ســعی کردم با ممارست هایی که بدون کلاس 
بازیگــری برایم اتفاق افتاد، هرگز درجا نزنم. برای بازیگری هم کلاس نرفتم ولی 
این دلیل نمی شود آدم ها در هر حیطه ای که می خواهند وارد شوند، کلاس نروند.

 شما تحصیل کرده رشته فلسفه هســتید و فلسفه با موسیقی آمیخته شده  �
است. همان طور که نیچه در «زایش تراژدی از روح موسیقی» کاملا فلسفه اش 
را با موســیقی پیش برده است. در زندگی شــمایی که سال هاست با فلسفه 

مأنوسید، فلسفه و موسیقی چطور پیوند خورده اند؟
 آواز رقص دارد و منظورم این نیســت که وقتی آواز خوانده می شــود حتما 
باید برقصیم بلکه منظورم رقصی است که روح آدمی با شنیدن موسیقی تجربه 
می کند. روح با موســیقی می رقصد. وقتی یــک آواز اندوهگین گوش می کنیم، 
باز هم روحمان می رقصد. از طرفی فلســفه هم بیتِ قلبِ درک زندگی اســت. 

موسیقی بیتِ درکِ کل زندگی است.
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگو با هنگامه قاضیانی در آستانه اولین کنسرتش

آواز، امتداد تجربه ام در بازیگریست
 عسل عباسیان

میلاد دیلم صالحى
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